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اندیشه شماره 7977

در گفتــار پیش رو به بررســی »ابعــاد هویتی و فرهنگی 
جــام جهانــی فوتبــال در قطــر « خواهیــم پرداخت با 
مداقه در این پرســش ها که چرا قطر توانست میزبانی 
جــام جهانی فوتبــال 2022 را از آن خود کند؟ و در این 
زمینــه چطور توانســت از کشــورهایی پیــش بگیرد که 
از ســابقه تمدنــی، فرهنگــی، تاریخــی و ملی بیشــتر و 

غنی تری برخوردار بودند؟
ë نسلی که از بحران هویت رنج می برد

»هویــت« یــا »بحــران هویــت« در جهــان عــرب، 
یک مســأله دامنــه دار اســت. در واقع، جهــان  عرب با 
حملــه ناپلئــون به مصر با جهان جدیدی آشــنا  شــد. 
نفــس این آشــنایی، پیامدهــای فرهنگــی و اجتماعی 
بسیاری برایش  داشت؛ بدین معنا که بتدریج »انسانِ 
مســلمانِ عرب« با مســائلی مواجه  شــد که تا پیش از 
ایــن،  آن را لمــس نکرده  بــود. ورود رقیــب تمدنی به 
جهان عرب و جهان اسلام، در دو ساحت ظهور و بروز 
جدی یافت؛  نخســت، در ساحت سخت و فیزیکال که 
منجر به استعمار جهان عرب در قرن های 18، 19 و 20 

شد. )قطر در سال 1971 استقلال  یافت(.
و  فکــری  پیامدهــای  و  اندیشــه  ســاحت  در  دوم، 
فرهنگــی آن کــه بــه بهم ریختن ذهنیت انســان عرب 
منجر شد و طی آن با »بحران دوگانه ها« مواجه  شدند؛ 
از جمله اینکه در دوگانه دولت ملی و دولت اســلامیِ 
جهانی، کجا باید قرار بگیرند؟ چون انســان مســلمان 
در پیشینه تاریخی خود این جنس پرسش ها را تجربه 
نکــرده  بود، خود را نســبت به رقیب غربــی در موضع 
ضعــف می دید.در ایــن فضا، برای انســانِ مســلمان 
عرب، این پرسش اساسی شکل گرفت که چرا پیوسته 
شکســت می خورد؟ و چــرا »دیگری« ) غــرب( در یک 
مــدار صعــود، روز به روز بیشــتر پیش مــی رود و وقتی 
ایــن موضع ضعف را با  پیشــینه تمدنی گذشــته خود 
مقایســه می کــرد، حــس عقب ماندگی در او برجســته  
می شد. اساساً، پرســش از چرایی عقب ماندگی منجر 

به طرح »بحران هویت در جهان عرب« شد. 
ë کاربست پروژه ای برای توسعه پایدار

حضــرت امیرالمؤمنیــن)ع( ســه مؤلفــه  اساســی 
را در پیدایــش بحــران  هویــت در یــک جامعــه طــرح 
می کنند و معتقدند اگر کســی بداند که در چه نســبتی 
با گذشــته اش قرار دارد و چه درکی از وضع موجودش 

و چــه چشــم اندازی بــرای آینــده دارد، از هویتمنــدی 
متقنی بهره مند اســت. اما اگر انســان، سازمان، حزب 
یا ملتی نتواند با این سه گانه یعنی »گذشته«، »حال« 
و »آینــده« خــود نســبت برقــرار کنــد و صاحــب یــک 
چشــم انداز شــفاف و روشــن نباشــد،  از بحــران  هویت 
رنج برده و با یکسری حوادث و پیامدها مواجه خواهد 
شــد.بر این اساس، جهانِ عرب، بحران  هویت را برای 
خود تثبیت  شده می دید و در این راستا، تلاش هایی را 
صورت  داد و پروژه های فکری را تعریف  کرد و کوشــید 
تا به این واســطه، نســبت اش را با ســه گانه »گذشته«، 
»حــال« و »آینــده«  تعریــف  کنــد و در ایــن مســیر از 
یکسری پروژه های فکری اعم از تجددگرایانه، سلفی،  
اصلاحی و رویکرد نوگرایانه بهره  گرفت. اما هیچ  کدام 

از این پروژه ها برایشان راه به جایی نمی برد.
مدل هــای  می کننــد،  افــول  پروژه هــا  ایــن  وقتــی 
جدید شــکل می گیرد و یکــی از جدی ترین آنها، مدل 
»مشــروعیت ثانویه« است که این روزها در کشورهایی 
همچــون امــارات و قطــر به کار گرفته شــده  اســت. بر 
اســاس این مدل، بدون داشتن قصد توجیه مخاطب 
و اثبــات حقانیــت و مشــروعیت خــود، به دنبــال این 
هســتند کــه به تمــام نیــاز شــهروندان خــود در لحظه 
پاســخ دهند.حال قطر با کاربســت پروژه »مشروعیت 
ثانویــه« چــه هدفــی را دنبــال می کند؟ واقعیــت این 
اســت که ما در مورد کشــوری صحبــت می کنیم که در 
نظام بین الملــل در جایگاهی »ذره ای« قرار می گیرد؛ 
نزدیک ســه میلیون نفر جمعیت دارد و از نظر درآمد 
ســرانه، چهارمین کشــور قدرتمند دنیا است و سومین 
رتبه برتر شاخص توسعه انسانی در جهان عرب را دارا 
است.قطر می داند گذشــته ندارد اما می خواهد آینده 
داشــته باشــد. او می خواهد مدلی از »توســعه پایدار« 
ارائه کند و در  این مســیر چند راهبرد استراتژیک را در 
دســتور کار خــود قرار داده اســت و در پیاده ســازی این 

راهبرد چند گام اساسی را طی کرده  است:

تــلاش بــرای کســب مرجعیــت فکــری در افــکار 1 
عمومــی جهان عرب که البته این مهم را با شــبکه 
رســانه ای »الجزیره« تحقق بخشیده  است و بی تردید 
اکنون رسانه اول جهان اسلام است و انصافاً موفق هم 

عمل کرده است.

کسب پرستیژ و مطرح شدن در عرصه بین الملل 2 
کــه در تحقــق ایــن امــر از دو ابــزار »سیاســی« و 

»ورزشــی« بهــره می گیــرد. مقصــود از ابزار سیاســی،  
نقش میانجیگری اســت که در بحران هــا ایفا می کند؛ 
چرا که قطر به دلیل جمعیت کمی که دارد  نمی  تواند 
یــک طــرف ماجــرا باشــد و عامــل دیگــری کــه نقش 
میانجیگری برای قطر را قوت می بخشــد، برخورداری 
از امکان مالی در بازسازی بعد از بحران است. در این 
راســتا،  قطر نقــش میانجیگــری را در بحران ســودان، 
لبنان، ایران و امریکا،  طالبان و امریکا ایفا کرده اســت. 
هزینه  هایــی کــه در این عرصــه می کند، قطعــاً از نظر 
اقتصادی به صرفه نیست اما او از برند »میانجیگری« 
و فرصــت آن اســتفاده می کنــد تــا خــود را در جهــان 

مطرح کند.

تمرکــز بــر توســعه انســانی؛ قطــر روی انســان 3
ســرمایه گذاری می کند و از افــکار عمومی عبور 
می کنــد و به جهت دهی فکری نخبگان می اندیشــد و 
بــرای این منظور، مهم ترین نخبگان در حوزه عربی را 
جمع  کرده و در دو دهه آینده به »قطب علوم  انسانی 

در جهان اســلام« تبدیل خواهد  شــد! آنها پروژه هایی 
انجــام می دهنــد کــه مؤسســات ما تــوان انجــام آن را 
ندارنــد. نکتــه ای که در ایــن میان باید محــل تأمل ما 
باشــد، این اســت که ما در این پروژه ها غایب هســتیم 
و از فرصتــی کــه قطر در حوزه علوم  انســانی در جهان 

اسلام ایجاد کرده، استفاده نمی کنیم.
»انســان«  و  »فکــر«  بــر  ســرمایه گذاری  بــا  قطــر 
می کوشد تا نسلی را که از بحران هویت رنج می برد در 
کانالی هویتمند پیش ببرد. جام جهانی فرصت کوتاه 

مدتی است که قطر را بیشتر بشناسیم.
 

*مکتــوب حاضــر، متــن ویرایش و تلخیص شــده 
»ایران« از سخنرانی دکتر مختار شیخ حسینی با عنوان 
»قطــر از مرجعیــت در افــکار عمومی تــا مرجعیت در 
علوم  انســانی« اســت کــه در همایش »جــام جهانی، 
رقابت هویت و فرهنگ ها« با همکاری شورای فرهنگ 
 عمومی در محل پژوهشــگاه فرهنگ، هنــر و ارتباطات 

ارائه  شد.

»قطر« چطور توانست میزبانی جام جهانی فوتبال 2022 را به دست آورد؟

رهاورد پروژه »مشروعیت ثانویه«
استراتژی  که قطر برای خروج از بحران هویتش به کار بست

 از ســال 1970 بــه بعد، شــکل گیری مجموعه  مقالات 
و تحقیقاتی را شــاهد هســتیم که درخصــوص اثرات، 
پیامدهــای اجتماعــی و ابعاد مختلف فوتبــال انجام 
شــد. چنیــن تحقیقاتی از ســال 2000 بــه بعد جدی تر 
شــد و در ســال 2006 در جام جهانــی آلمــان این گونه 
مطالعــات پیرامــون فوتبــال ظهــور چشــمگیری پیدا 
کــرد. با تأمل در مجموعه این مطالعات و تحقیقات، 
دو پارادایــم را می تــوان از هــم تفکیــک  کرد؛پارادایــم 
نخســت، فوتبــال را بــه عنــوان »نمــاد ورزش مدرن«  
جایگزینی برای خشونت  های آشکار قدیم می داند  و از 
آن تحت  عنوان »نمادی از جنگ های دوران گذشته« 
یــاد می کنــد. در این راســتا، تعابیری هــم از محققان 
برجسته وجود دارد؛ به عنوان مثال »نوربرت الیاس« 
جامعه شــناس آلمانی، معتقد اســت پدیده ای که به 
عنــوان ورزش فوتبال می بینیم  جبران خشــونت های 
فیزیکی  است که در گذشته مجاز بوده و امروز پذیرفته 
نیست. یا مقاله معروفی از »پیر بوردیو« مردم شناس 
فرانســوی، وجــود دارد که ورزش را اســتفاده مشــروع 
از تــن می داند. به نظر می رســد این گفتمــان، رویکرد 
غالــب بســیاری از تحقیقــات اســت و وقتــی از هویت 
و نــزاع فرهنگ هــا بحث می شــود،  پارادایــم »ورزش؛ 
جایگزین جنــگ«، یا »ورزش؛ جلوه گر خشــونت های 

گذشته« در پیش فرض  تحلیل  ها برجسته  می شود.
چنین تلقــی از ورزش به قرن بیســتم برمی  گردد؛ 
زمانــی که هنوز پارادایم دوم یعنــی »اقتصاد ورزش« 
پیــدا نکــرده  بــود و آن »تجــارت« و  غلبــه چندانــی 
»بازرگانــی«  که پیرامــون ورزش، امروزه محقق  شــده 
اســت، وجــود  نداشــت. به عبــارت دیگــر، ما امــروز با 
یک ورزش مدرن متأخر مواجه هســتیم که هم جنبه 
تجــارت و صنعتــش قدرتمندتــر شــده و هــم جنبــه 

فراغتی آن برجسته تر  است.
 اگــر ایــن دو پارادایــم )پارادایــم  ورزش جایگزیــن 
جنــگ و پارادایــم اقتصــاد ورزش( را در مقابــل هــم 
قرار دهیم،  بنیاد های تحلیلی مان کاملًا تغییر  خواهد 
کرد. البته اغلب محققان تمایل شــان بر این است که 
پارادایم نخســت را انتخاب کنند؛ چرا که استنتاج های 
تحلیلــی راحت تری برای پیش بــردن بحث به همراه 

دارد. اما واقعیت این اســت درکــی که امروز در جهان 
و در میــان هواداران، فعالان و ورزشــکاران رشــته های 
مختلــف و به صورت خاص در ورزش فوتبال در حال 
جریان است، نشان می دهد که  در فوتبال بیش از آنکه 
جنبه  هــای رقابتــی مبتنی بــر »هویت« مطرح باشــد،  
نوعی کوشــش بی نهایت برای کســب »موفقیت های 
اقتصادی« وجود دارد. در نتیجه، اساساً آن جنبه  های 
هویتــی فوتبال بشــدت دچار بحران شــده  و به محاق 
رفتــه  اســت و در جنبه هــا و ســویه های هویتــی فوتبال 

اغراق می شود.
بــه نظر می رســد کــه تأکید بــر »جنبه هــای هویتی 
فوتبــال« تنهــا متعلق بــه جامعه ایــران اســت  و این 
ســویه را نمی تــوان عــام و جهانشــمول دانســت.  در 
جهان پیشــرفته و توســعه یافته، فوتبال نخســت یک 
»صنعــت« اســت و »اقتصــاد« آن اهمیــت دارد و در 
مرتبــه بعد یک »حــوزه فراغتــی« اســت و جنبه های 
سرگرمی آن برجسته می شود و در مراتب آخر ممکن 
است »جنبه های هویتی« هم  داشته  باشد. شاهد این 
مدعــا،  بازیکنان چند تابعیتــی و پدیده انتقال و خرید 
و فــروش بازیکنان فوتبال اســت به گونــه ای که اگر به 
ترکیب برخــی تیم ها همچون تیم ملی فرانســه نگاه  
کنیم، درمی یابیم که بین آنان نسبت قومیتی، هویتی 
و حتــی زبانی وجــود ندارد، ولی با این حــال، با عنوان 
»تیــم ملــی فرانســه« شــناخته می شــوند و در عمــل 
برایشــان موفقیت های تجاری و مالــی اهمیت دارد و 
بــرای ایــن منظور، زیر یک پرچــم و در یک تیم تلاش 

می کنند.
بــر ایــن اســاس بایــد پرســید کــه آیــا می توانیم در 
ورزش از »گــذار هویــت به تجارت« یــا از »گذار هویت 
به اقتصاد« حرف بزنیم؟ همانند همه حوزه هایی که 
به دلیل حاکمیت سرمایه داری،  وجوه هویتی، ارزشی 
و بنیــادی آنها به محاق رفتــه و وجوه مالی،  اقتصادی 
و درآمدی آنها برجســته شده است؟ در یک کلام، اگر 
بخواهیم آنچه در دنیای فوتبال اتفاق افتاده را در یک 
جملــه بیــان کنیم بی تردیــد آن جملــه »اولویت پیدا 
کردن کســب درآمد و اهداف تجاری در دنیای فوتبال 

است.«

مصیر بی»سایه«گی
وقتی شاعر می میرد، زبان عزادار می شود
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هوشنگ ابتهاج متخلص به ه.الف سایه در 
سن 9۵ سالگی چشــم از جهان فروبست و 
مهــر ختم بر گنجینه ســخن گرانبهای خود 

نهاد.
شاعر کیست و چه می کند؟ مردم پاسخ 
ایــن پرســش را می داننــد اما همه همیشــه 
نمی تواننــد آن را بیــان کننــد. شــاعران اگــر 
در زمــره عزیزترین کســان در نزد مردمانند 

از آن روســت کــه گشــایندگان افــق زندگــی 
و پیــام آوران مهــر و دوســتی اند و اگــر آنهــا 
نبودند شــاید مــردم دوران  ظلمت زمانه را 
تاب نمی آوردند و از این روست که همه در 

مرگ شاعر عزا و ماتم می گیرند.
عصــر ما هــر چه بود و هر چه هســت، از 
بعضی برکات بی بهره نبود. نســل ما از این 
بخت برخوردار بود که در دوران درخشــش 
شعر فارسی بسر برد. این دوران را اگر نتوان 
در عرض چهار قرن دوران اول شعر فارسی 
قرار داد، مسلماً در قیاس با دوران ششصد 

ســاله بعــد از حافظ تــا زمان مشــروطیت، 
دوران آبرومنــدی ســخن و شــعر فارســی 
اســت و به این جهت این نســل باید راضی 
و خرســند باشد که در سختی ها و تلخی ها و 
شکست ها، شاعران را همراه خود می دیده 
شعرشــان  پنــاه  در  اســت  می توانســته  و 

آرامشی بیابد.
مــا امــروز در عــزا و ماتم مرگ شــاعری 
بزرگتریــن  زمــره  در  کــه  نشســته ایم 
ســرآمد  شــاید  و  زمــان  سخن ســرایان 
غزلســرایان بــود، هرچنــد کــه او خــود بــه 

در  او  بــرای  و  می ورزیــد  ارادت  شــهریار 
غزلسرایی مقام ممتاز قائل بود، اما درست 
آن است که ابتهاج بیش از استاد خود، غزل 

را با زندگی مردمان پیوند داده است.
ابتهــاج شــاعر مردم بــود. مقصــود این 
نیســت که او شعر سیاســی می گفت. شاعر 
می توانــد به یک ایدئولــوژی تعلق عادی و 
رســمی داشته باشــد اما شــعر، امری ورای 

ایدئولوژی است و از جای دیگر می آید.
شعر شاعر زبان مردم است. وقتی شاعر 
می میــرد، زبان عزادار می شــود. پس امروز 

یکــی از روزهــای عزای زبان فارســی اســت. 
ضایعــه درگذشــت ایــن شــاعر را بــه همــه 
اصحاب زبان و ادب فارســی در سراسر روی 
زمیــن تســلیت می گویــم. دریغا کــه از این 
پس شــاعر دیگر بــا ما ســخن نمی گوید اما 
گنجینــه گرانبهای ســخن او می ماند و مایه 
قــرار و آرامش مردم این زمان و نســل های 

آینده خواهد بود.
رحمت بی پایان خدای بزرگ نصیب او 
باد که شــعر و ســخن اش، سخن رحمت و 

مهربانی بود.

مهارت اشتغال در رشته علوم سیاسی

مشق های بی سرانجام
فارغ التحصیل علوم سیاسی قرار است چه کارکردی در »ساخت اجتماعی« داشته باشد؟

ســال 56 در رشــته علوم سیاســی دانشــگاه تهــران قبول 
شــدم. آن زمان، برخی از اطرافیانم در مورد این رشــته ، 
تلقی و نگاه مثبت نداشتند و پیوسته به این گزاره ارجاع 
می دادنــد که فارغ التحصیلان این رشــته حتی با مدارج 
بالای تحصیلی هم نمی توانند شــغلی برای خود دست 
و پــا کننــد. به تعبیــر آکادمیــک ، فارغ التحصیلان رشــته 
علوم سیاســی نمی تواننــد اثرگــذاری اجتماعــی داشــته 
باشــند.به رغم اظهارنظرهــای منفــی که در مورد رشــته 
علوم سیاســی طرح می شــد، مــن هیچگاه این ســخنان 
را جــدی نگرفتم؛ چراکه اعتقاد داشــتم سیاســت »علم 
قــدرت« اســت و قدرت محور اصلی تعییــن فرایندهای 
کنــش رفتــاری زمامــداران اســت؛ چراکه »سیاســت« به 
معنــای چگونگی بهره گیــری از پول، ارتباطات و شــبکه 
بــرای قــدرت اســت.به خاطــر دارم آن زمــان بحث ها و 
کتاب های »اصول لنینیسم«، »ماتریالیسم دیالکتیکی«، 
دســترس  در  »کمونیســم«  و  تاریخــی«  »ماتریالیســم 
ایــن  پنهانــی،  به صــورت  و  داشــت  قــرار  دانشــجویان 
مباحث خوانده می شــد. اما پرســش اصلی ایــن بود که 
دانشــجویان از خوانــدن این کتاب ها چه می خواســتند؟ 
به دنبــال به دســت آوردن چــه چیــزی بودنــد؟ اساســاً 
فارغ التحصیــل علوم سیاســی قــرار اســت چــه کارکــرد 
مشخصی در »ساخت اجتماعی« داشته باشد؟واقعیت 
ایــن اســت که مــن عملکــرد دانشــگاه امام صــادق)ع( 
را در حــوزه سیاســت و رشــته علوم سیاســی حرفه ای تــر 
می بینــم. به این دلیل کــه تمــام آن آموزه های موریس 
دوورژه، دانشــمند سیاســی و سیاســتمدار فرانســوی، در 

رابطه با »پول«، »ارتباطات« و »شــبکه« را دارد. علاوه بر 
آن، قالب هــای هنجاری هــم دارد.مباحثی که در رشــته 
علوم سیاســی امروز در دانشــگاه ها ارائه می شود بشدت 
انتزاعی است، دانشجویان از کلاس ها بیگانه هستند. به 
عبارت دیگر، علوم سیاسی رشته ای کاربردی نیست. اما 
رشته علوم سیاسی در دانشگاه امام صادق)ع( وضعیت 
دیگــری دارد؛ دانشــجو از کاری که می خواهد انجام دهد 
و اثرگــذاری  کــه باید داشــته باشــد، آگاه اســت. حال این 
پرسش مطرح می شود که مگر دانشگاه امام صادق)ع( 
چه نگاهی را پیگیری می کند که دانشگاه های دیگر آن را 

رها کرده  اند؟ در اینجا 5 نکته قابل ذکر است:

نخســتین نکته ای که دانشــجوی علوم سیاســی باید 1 
یاد بگیرد، این اســت که حوزه آموزشــی باید تابعی 
از نیازهــای کارکــردی کشــور باشــد. بایــد این احســاس 
را داشــته باشــد که متناســب با ساخت سیاســی کشور، 
بیاموزد. واقعیت این اســت که ما این شــیوه تدریس را 
در دوران قبل داشــتیم؛ »حزب ایران نوین« و »مدرسه 
علــوم  سیاســی« بــر اســاس چنین نظــم و نگرشــی به 
تربیــت دانشــجویان بســیاری پرداخــت کــه خیلــی از 
اســتادان امــروز مــا، برآمــده از همــان مکتــب هســتند 
و بعــد از انقــلاب فرهنگــی، فارغ التحصیــلان آن بیــن 
دانشــگاه های مختلــف توزیع شــدند. بخــش عمده ای 
از ایــن افــراد در دوران بعد از انقلاب وارد وزارت کشــور 
شــدند. نکتــه ای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه ذهــن 
دانشــجوی علوم سیاســی نباید »نســبت به خودش«، 
»نســبت بــه اســتادش« و »نســبت بــه کلاس هایــش« 
بیگانــه باشــد. دانشــجوی پزشــکی وقتی به ســر کلاس 
مــی رود؛ می دانــد کلاس بعدی چه بخشــی از نیازهای 

او را تأمیــن می کنــد. دانشــجوی مهندســی یــک درک 
سیســتماتیک دارد؛ می داند که قرار است در یک پروژه 
عمرانــی چه نقشــی را ایفا کند و چه عملکردی داشــته 
باشد، اما دانشــجوی علوم سیاسی از چنین خودآگاهی 
برخــوردار نیســت و دلیل آن هم این اســت که تدریس 
علوم سیاســی در ایران ماهیت کاربردی)فانکشــنال( و 

روشمند)سیستماتیک( ندارد.

نکتــه دیگــر بــه ایــن پرســش برمی گــردد کــه مــا 2 
در کــدام کتــاب درســی علوم سیاســی، »ایــران« 
رشــته  کمبودهــای  از  یکــی  کرده ایــم؟  برجســته  را 
علوم سیاســی »نگاه بومی« اســت. ذات علوم سیاسی 
هنجــاری اســت. مــا می خواهیم اینگونه نشــان دهیم 
کــه علوم سیاســی بی طــرف اســت؛ اما علوم سیاســی 
هماننــد علــوم پوزیتیویســتی نیســت. اگــر قالب های 

»هنجــاری«، »بومی« و »ســاختاری« را از آن بگیریم، 
اهالی علوم سیاســی را در یــک وضعیت بیگانگی قرار 

داده ایم.

دانشــجوی علوم سیاسی در دوره لیسانس، باید 3 
بدانــد که خود را بــا کدام ســازمان تعریف کند؛ 
ســازمانی که کار سیاســی انجــام می دهد یا ســازمانی 
کــه کار فرهنگــی و بین المللــی را در دســتور کار دارد. 
بخش عمده دانشــجویانی که دانشگاه وزارت خارجه 
جذب می کند، اغلب موفق می شــوند؛ چون می دانند 
خودشــان را برای کجا آماده می کنند و آن سازمان چه 
نیازها و شــکل بندی های رفتاری دارد. بنابراین، بحث 
اصلی این اســت که دانشــجوی علوم سیاســی ما باید 
درک دقیقی از شــکل بندی های ســاختاری و سازمانی 
داشــته باشد. به این ترتیب نگاه »بومی«، »سازمانی« 
و »هنجــاری« عناصر اصلی اســت که یک دانشــجوی 
علوم سیاسی باید داشته باشد و این نگرش را استادان 

علوم سیاسی باید به دانشجو تزریق کنند.

پرسشــی کــه بایــد در برابــر خود قــرار دهیــم این 4 
است: واحدهایی که دانشجویان علوم سیاسی ما 
می گذرانند چه مطلوبیتی دارد؟ آیا دانشــجویان ما را 
ژورنالیســت یا دیپلمات می کند؟ آیا دانشجویان ما را 
در وضعیتی قرار می دهد که بتوانند کار بنیادین انجام 
دهنــد؟ امروز ســازمان های دفاعی، امنیتــی و قضایی 
و سیاســی همــه در یک وضعیــت نســبتاً خودکفا قرار 
دارنــد، همه معاونت آمــوزش و پژوهش دارند، همه 
برای خود نیرو اســتخدام می کنند. نتیجه این می شود 
که بســیاری از فارغ التحصیلان دانشــگاه تهران و دیگر 

دانشگاه های مادر در وضعیت بیکاری قرار می گیرند.

دانشــجویان 5  کــه  مادامــی  اینکــه  دیگــر  نکتــه 
علوم سیاسی، ســه مؤلفه »خودآگاهی علمی«، 
»بومی نگــری« و »اثرگذاری ســازمانی« را محل توجه 
نداشــته باشــند، چــاره ای ندارند جــز اینکه خــود را در 
اصلــی  کنند.چالــش  تعریــف  بین المللــی  فضایــی 
دانشــجویان علوم سیاســی و حرفه علوم سیاســی این 
اســت که کاربردی نیست؛ دانشــجو نمی داند کیست؛ 
چــه باید بکند و اگــر اقدامی انجام دهــد چه نتیجه ای 
را در آینــده به دســت خواهــد آورد. دانشــجویان قبلی 
مــا، دانشــجویان جدی تــری بودند که حیــن تحصیل 
کار ژورنالیســتی می کردند یا عضو حزب های مختلف 
می شــدند. آنان راه شــان را پیــدا کردنــده بودند؛ چون 
اندیشــه ای کاربردی داشــتند.در فضای فعلی، به نظر 
می رســد مقصــر اصلــی، ما معلمــان هســتیم؛ وقتی 
دانشجو به دست ما سپرده می شود، باید این »درک«، 
»بینــش« و »خودآگاهــی« را بــه او ارائه کنیــم؛ چرا که 
در برابر آن دانشــجو مســئول هســتیم و مســئولیت ما 
در برابر دانشــجوی مقطع لیســانس، فوق لیســانس و 
دکتری متفاوت اســت. ما پیوســته باید خود را در برابر 
این پرسش قرار دهیم که چقدر توانسته ایم کارهایمان 
را علمی کنیم؟ و چقدر علم مان را سازمانی کرده ایم؟

 
*مکتــوب حاضــر، متن ویرایــش و تلخیص شــده 
»ایــران« از ســخنرانی دکتــر ابراهیم متقی در نشســت 
»بررسی مهارت اشتغال در رشته علوم سیاسی« است 
که به همت خانه اندیشــمندان علوم انسانی و انجمن 

علوم سیاسی برگزار شد.

دکتر رضا داوری اردکانی
رئیس فرهنگستان علوم

دکتر ابراهیم متقی
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر مختار شیخ حسینی
استاد علوم  سیاسی پژوهشکده علوم و 

اندیشه سیاسی

سرنوشت فوتبال
ورزشی که در »صنعت« و »تجارت« هضم شد
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یکی از کمبودهای رشته علوم سیاسی »نگاه بومی« است. ما می خواهیم اینگونه 
نشان دهیم که علوم سیاسی بی طرف است؛ اما علوم سیاسی همانند علوم 

پوزیتیویستی نیست. اگر قالب های »هنجاری«، »بومی« و »ساختاری« را از آن 
بگیریم، اهالی علوم سیاسی را در یک وضعیت بیگانگی قرار داده ایم. چالش 

اصلی دانشجویان علوم سیاسی و حرفه علوم سیاسی این است که کاربردی نیست؛ 
دانشجو نمی داند کیست، چه باید بکند و اگر اقدامی انجام دهد چه نتیجه ای را در 

آینده به دست خواهد آورد. دانشجویان قبلی ما، دانشجویان جدی تری بودند که 
حین تحصیل کار ژورنالیستی می کردند یا عضو حزب های مختلف می شدند. آنان 

راه شان را پیدا کردنده بودند؛ چون اندیشه ای کاربردی داشتند

در مورد کشوری صحبت می کنیم که در نظام 
بین الملل در جایگاه »ذره ای« قرار می گیرد؛ نزدیک 

سه میلیون نفر جمعیت دارد و از نظر درآمد سرانه، 
چهارمین کشور قدرتمند دنیا است و سومین رتبه 

برتر شاخص توسعه انسانی در جهان عرب را دارا 
است. قطر می داند گذشته ندارد اما می خواهد 

آینده داشته باشد. او می خواهد مدلی از »توسعه 
پایدار« ارائه کند و در این مسیر سه گام »کسب 

مرجعیت فکری در افکار عمومی جهان عرب«، 
»تمرکز بر توسعه انسانی« و »کسب پرستیژ در 

عرصه بین الملل« را طی کرده  است

دکتر سینا کلهر
 دکترای جامعه شناسی فرهنگی و 

معاون فرهنگی وزارت ورزش
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